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Detailed Abstract

Research Objective: This research aims to investigate and analyze the concept of "mag-
ic of proximity" (Jadoye Mojavarat) in Surah Maryam. Magic of proximity is a linguistic 
phenomenon where adjacent words or phrases significantly influence each other's seman-
tic and rhetorical impact. This phenomenon is prevalent in the Holy Quran and plays a 
crucial role in conveying messages and creating profound effects on the audience. This 
study seeks to explore the various dimensions of magic of proximity using analytical and 
interpretive methods. This linguistic phenomenon, beyond a mere linguistic technique, 
is a form of art and one of the rhetorical aspects of the Quran, where adjacent words and 
phrases interact in a rhythmic dance, creating new meanings and effects. This phenom-
enon, beyond simple word collocation, leads to a kind of semantic and rhetorical synergy, 
where each word, by reflecting and intensifying the meaning of the adjacent word, con-
tributes to creating a novel and lasting effect. Therefore, the goal of this linguistic phe-
nomenon is to strengthen and emphasize meaning, create beauty and rhetorical impact, 
and convey deep concepts in Surah Maryam.

Research Methodology: This research employs a descriptive-analytical research meth-
od to investigate and analyze the concept of magic of proximity in Surah Maryam. First, 
the theoretical literature of the research is presented to understand this topic, and then the 
instances of this phenomenon in the Quranic verses of Surah Maryam are identified and 
presented descriptively. Then, using linguistic and rhetorical analyses, the semantic and 
rhetorical effects of magic of proximity on the audience are examined. Finally, the role of 
this phenomenon in conveying Quranic concepts is clarified.

Findings: The investigations conducted in Surah Maryam reveal that: Sound balance 
with the repetition of the vowel "fatha" in some verses creates a special sound balance 
that helps to strengthen the intended meaning of the speaker, and the repetition of the 
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consonant "ḥā" along with other guttural letters creates a calm and whispering atmo-
sphere, consistent with the supplications and prayers in the verses. Also, the use of the 
letter "ayn," which is one of the letters of elevation, creates a decisive and reassuring 
sound and emphasizes the public declaration of disavowal of the disbelievers. In the 
syllabic balance in words ending in "nā," it creates an upward sound. Word repetition 
is rarely seen in Surah Maryam, but in cases like the repetition of "rabb," it is used to 
emphasize the oneness of God. The frequent use of "fasila" (pause), especially with 
the "alif itlaq," creates a melodic and impactful atmosphere in the Surah. The lexical 
proximity based on "fasila," such as "adan" and "fardan," helps to convey images 
related to the Day of Judgment, and the augmentative imperfect assonance, "nasi-
yan" and "mansiyan," conveys a sense of helplessness and fear and helps to visualize 
the characters' situations. In the syntactic balance, the repetition of the structure has 
greatly helped to create rhythm and melody in the speech. This repetition adds to the 
beauty of the speech and emphasizes the concepts and its impact.
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چکیده
اصطلاح جادوی مجاورت به توازن‌های صوتی و آهنگین در زبان اشــاره می‏کند که نخســتین بار شــفیعی 
ح کرد. در قرآن کریم، تکرار صداها و تشابهات کلامی، نقش‌های معنایی عمیقی ایفا می‌کنند.  کدکنی مطر
چیدمــان و هم‌نشــینی کلمــات در متــن قرآن، به گونه‌ای طراحی شــده اســت که این هم‌نشــینی، علاوه‏بر 
ایجاد لحنی موزون در انتقال مفهوم نیز بســیار مؤثر اســت که می‌توان از آن به هماهنگی آوایی یاد کرد. 
کاربــرد هم‏نشــینی و هم‏آوایــی در قرآن، این امکان را میســر نموده تا مفهوم موردنظر با قوَت بیشــتری به 
مخاطــب القــاء شــود و به‏واســطۀ موســیقی پنهــان، قدرت جذب پیــام نهفتــه در متن را افزایــش می‏دهد. 
آیات قرآن کریم یک ســاختار ریتمیک و موســیقایی دارد که با به‏کاربســتن بهترین و گیراترین شــیوه‏ها به 
انتقال پیام و محتوای دینی دســت یافته اســت. هدف پژوهش حاضر بررســی شــیوه‏های ایجاد جادوی 
مجاورت در ســورۀ مریم اســت که با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته  اســت. یافته‏های این پژوهش 
نشــان می‏دهد که جادوی مجاورت در ســورۀ مریم، بیشتر در زیرمجموعۀ توازن آوایی، نمود یافته است. 
هماهنگــی و موســیقی در فواصــل میــان واژگان غالباً با اســتفاده از حــرف الف در انتهــای واژگان، فضایی 
آهنگیــن و تأثیرگــذار ایجــاد کــرده اســت. در این ســوره، تکــرار و جناس تام به‏نــدرت به کار رفتــه و جناس 
ناقــص افزایشــی و اختلافــی از‏جملــه فنونِ به‌کاررفتــه در ایجاد همگونــی ناقص میان واژگان اســت. تکرار 
گون آیــات دارد و فن جانشین‌ســازی نقش‌ها،  ســاختار کلمــات، دلالــت بر ریتــم و پیوند میان اجــزای گونا

اغلب، به صورت کاربرد مترادف‌ها صورت گرفته است.
کلیدی: جادوی مجاورت، سورۀ مریم، موسیقی، هم‏آوایی، همنشینی. واژگان 
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مقدمه
در قلمرو مطالعات زبان‌شناختی، مفهوم جادوی مجاورت که نخستین بار شفیعی کدکنی 
عنوان کرد، بســتری غنی برای تحلیل ظرایف موسیقایی کلام ایجاد کرده است. این نگرش 
نو، به کاوش در عناصر زبانی و ادبی می‌پردازد که در خلق موسیقی درونی کلام ایفای نقش 
می‏کند. این اصطلاح گویای نوعی از هم‌آوایی و توازن موســیقایی اســت که در تار و پود 
متون ادبی در هم آمیخته شده است؛ به بیانی دیگر، جادوی مجاورت با استناد بر هم‌نشینی 
واژگانی که از آواهای همســان یا مشــابه پدید آمده‏اند، توجه مخاطب را به خود معطوف 
می‌سازد. این هم‌آواییِ ناخودآگاهانه، گسترۀ معنایی میان واژگان را کمرنگ کرده و در ذهن 
خواننده، نوعی پیوند و یگانگی معنایی القا می‏نماید. این شــگرد زبانی، در دو رکن اصلی 
جانشینی و هم‌نشینی، به تحلیل ژرف ساختارهای ادبی و زبانی متون می‌پردازد. شایان ذکر 
اســت که جلوه‌های این فن در زبان عربی، به‏مراتب، گســترده‌تر از زبان فارسی نمود یافته 
است؛ گفتنی است که محورهای جانشینی و هم‌نشینی اثر قابل‏ِتوجهی در آفرینش موسیقی 

و طنین کلام دارند.
یکی از مهم‏ترین نکاتی که زبان‏شناسی شناختی برآن تکیه دارد، این اصل پربار است که 
هر تعبیری بر مفهوم‏سازی خاصی مبتنی است. انسان می‏تواند از یک موقعیت، تعابیر زبانی 
مختلفی داشــته باشد. این تعابیر، هر‏چند یک موقعیت را نشان می‏دهند، تفاوت‏های مهمی 
میــان آن‏ها وجود دارد )راســتگو؛ 1398: 5(. برای ایجاد یک عبارت معنادار، عناصر زبانی 
)تک‌واژها( باید بر‏اساس قواعد مشخصی که به آنها دستور زبان می‌گوییم، به‏طورِ پیوسته در 
کنار هم قرار گیرند. این نوع هم‌آرایی که تعیین‌کنندۀ ساختار و معنای جمله است، با‏عنوانِ 
»هم‌نشینی نحوی« نیز شناخته می‌شود )باقری، 1387: 43(. از هم‏نشینی به باهم‏آیی نیز تعبیر 
می‏شود که به معنای جســت‏وجوی معنا در چهارچوب بافت موقعیتی جمله است و واژه 
در ارتباط با واژه‏های همنشین سنجیده می‏شود )حاجیلوئی محب؛ 1400: 60(. به‌هیچ‌وجه 
نباید تردید کرد که ارزش یک واژه، نه در ذات آن، بلکه در هماهنگی و هم‌نشــینی معنایی 
آن با واژگان مجاورش نهفته است؛ به‌عبارت‌دیگر، برتری و اهمیت واژگان، تابعی از ارتباط 
و تعامل معنایی آن‌ها با یکدیگر در متن اســت )الجرجانی، 2016: 40(. زبان‌شناسان بر این 
باورند که تمایز و برجستگی کلام، از طریق افزودن الگوهای زبانی، منجر به هماهنگی آوایی 
می‌شود. به گفتۀ رومن یاکوبسن، نظریه‌پرداز برجستۀ روس، شعر و نظم، گونه‌ای ادبی است 
که با ایجاد تعادل از طریق تکرار کلامی بر اثر افزودن الگوها به زبان عادی پدید می‌آید؛ البته 
هر الگوی متعادل باید در کنار تشــابه، تفاوت‌هایی را نیز در‏بر‏داشته باشد؛ یعنی تکرار نباید 
یکنواخت باشد تا ارزش ادبی خود را حفظ کرده و به تکراری ماشینی تبدیل نشود )صفوی، 
1390: 175(. به‌نظر می‌رسد که چینش هنرمندانۀ واژگان هم‌آوا در ایجاد اتحاد معنایی، خلق 
معانی جدید و تقویت معانی موجود، اثر شگفت‌انگیزی دارد؛ به همین دلیل است که منتقدان 
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ادبی این هم‌نشــینی معجزه‌آسا و تأثیر آن را »جادوی هم‌جواری« نامیده‌اند؛ با این اعتقاد که 
»تأثیر هنری جادوی هم‌جواری، در شــاهکارهای ادبی جهان و کتب مقدس، به‌ویژه قرآن 
کریم، امری است که هیچ‏آگاه و اهل فن در آن تردید نمی‌کند« )شفیعی کدکنی، 1377: 17(. 
این پژوهش به‏دنبال بررســی تأثیر هنر جادوی مجاورت در ایجاد انســجام معنایی و درک 
بهتر زیبایی‏ها و ظرافت‏های زبان قرآن، فهم عمیق‏تر مفاهیم آیات و همچنین ارتقاء ســطح 
مطالعات قرآنی، به‏ویژه در سورۀ مریم، بوده و درصدد پاسخگویی به پرسش‏هی ذیل است:

- سورۀ مریم از کدام هم‏آوایی )اعجاز مجاورت( بیشتر بهره برده است؟
- شیوۀ بهره‏مندی از هم‏آوایی )اعجاز مجاورت( در سورۀ مریم چگونه است؟

1-1- پیشینۀ پژوهش
محمد خاقانی اصفهانی و محمد‏جعفر اصغری در مقاله‏ای با‏عنوانِ »سبک‏شناســی سورۀ 
مریم)ع(« )1389( که در مجلۀ »لسان مبین« نگارش شده است، بر این باورند که هر واژه در 
جایگاه منحصربه‌فرد خود قرار دارد؛ به گونه‌ای که برای بزرگ‌نمایی در سورۀ مورد نظر، از 
واژگان نکره و برای توضیح و تشریح، از واژگان معرفه استفاده می‌شود؛ همچنین، شکایت 

و اندوه موجود در سوره، بیشتر از طریق آهنگِ مَدّی بیان می‌گردد.
سید حسین سیدی و فرحناز شــاهوردی در مقاله‏ای با‏عنوانِ »درآمدی بر زیبایی‏شناسی 
تکــرار حروف در نظم‏آهنگ درونی آیات قرآن« )1392( که در مجلۀ »پژوهش‏های قرآنی« 
نگاشته شده است، دریافته‌اند که تنوع در موسیقی در ایجاد تصاویر و تأثیرگذاری بر معانی 

قرآن، مؤثر بوده و همچنین تکنیک تکرار در موسیقی درونی و بیرونی اثرگذار بوده است.
ابراهیم فلاح و ســجاد شــفیع‏پور در مقاله‏ای با‏عنوانِ »کاربرد‏شناسی نشانه‏های آوایی در 
نظام معنایی قرآن در تحلیل موردی ســورۀ مرســات« )1394( که در مجلۀ »پژوهش‏های 
قرآنی در ادبیات« به رشتۀ تحریر درآمده است، بر این عقیده‌اند که نشانه‌های آوایی در نظام 
معنایی قرآن، نقش برجسته‌ای در تصویرسازی رویدادهای عظیم قیامت و مجازات مجرمان 

و همچنین در ترسیم وضعیت مؤمنان در سورۀ مرسلات ایفا می‌کند.
بهاءالدین قهرمانی‏نژاد شــایق و محمد‏جواد جاوری در مقاله‏ای با‏عنوانِ »بررســی اعجاز 
لفظــی و هنری قرآن کریم و ارتباط آن با آوا‏معنایی« )1395( در مجلۀ »پژوهش‏های ادبی‏ـ 
قرآنی«، با بررســی دیدگاه‌های زبان‌شناسان در مورد رابطۀ لفظ و معنا، همخوانی صوت و 
مفهوم، ارتباط حروف و حرکات با معانی، جنبه‌های معنایی و هم‌آهنگی آوایی، نشان داده‌اند 

که صوت‏معنایی، یکی از ابزارهای اصلی و هنری انتقال مفاهیم در قرآن کریم است.
قاســم مختاری و مریم یادگاری در مقاله‏ای با‏عنــوانِ »هماهنگی آوایی در دو جزء 16 و 
17 قرآن کریم، براســاس نظریۀ موریس گرامــون« )1396( در مجلۀ »پژوهش‏های ادبی‏ـ 
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درخشــان برای بیان عظمت و شکوه خداوند متعال و در میان صامت‌ها، مربوط به صامت 
سایشی است که برای القاءِ حس تشویش و اضطراب کافران و مشرکان به کار رفته است.

راضیه سادات میر‏صفی، علی نجفی ایوکی و دیگران در مقاله‏ای با‏عنوانِ »کارکرد معنایی 
هم‏آوایی در جزء ســی‏ام قرآن کریم« )1399( در مجلۀ »پژوهش‏های ادبی‏ـ قرآنی«، به این 
نتیجه رسیده‌اند که چینش و هم‌نشینی شگفت‌انگیز واژگان، سبب برجسته‌سازی کلام شده 

و با ارائۀ معنا و مفهوم خاص، به‏طورِ ضمنی، ایدۀ ترادف در قرآن را رد می‌کند.
فرحناز شاهوردی، محمود شهبازی و دیگران در مقاله‏ای تحت عنوان »جادوی مجاورت 
در گفتارهایی چند از خطبه‏های نهج‏البلاغه« )1400( در »پژوهش‏نامۀ علوی«، به این نتیجه 
رسیده‌اند که جلوۀ سحرآمیز هم‌جواری واژگان در سخنان امیرالمؤمنین)ع( تنها به هم‌سانی 
و هم‌آوایی ظاهری کلمات محدود نمی‌شود، بلکه ایشان فراتر از آرایه‌های ادبی معمول در 
ژرف‌ترین لایه‌های ساختار کلام، یعنی موسیقی معنوی نیز به خلق مفاهیم بدیع می‌پردازند.
رمضــان رضائی و زهرا نصری در مقاله‏ای با‏عنوانِ »واکاوی جادوی مجاورت در کلمات 
قصار نهج‏البلاغه« )1402( در فصلنامۀ »پژوهشــنامۀ نهج البلاغه«، معتقدند که اســتفاده از 
آرایه‌های لفظی و هم‌نشــینی آن‌ها به همراه ویژگی‌های آوایی مشابه هماهنگی بی‌نظیری را 
به وجود آورده است. امام نیز با بهره‌گیری از موسیقی کلام، نوعی انسجام ویژه میان اجزای 

سخن خود پدید آورده‌اند.
بنا بر بررســی‌های انجام‌شــده، تاکنون، منبعی اعم از کتاب، پایان‌نامه یا مقاله که به‌طورِ 
خاص به موضوع »جادوی مجاورت« در ســورۀ مریم پرداخته باشد، یافت نشده است؛ از 
ایــن رو، پژوهش حاضر را می‌توان اثری پیشــگام در این حوزه، تلقی کرد. ویژگی متمایز 
این پژوهش، تبیین دقیق و علمی مؤلفه‌های مجاورت با ارائۀ نمونه‌ها و شــواهد عینی و با 

رویکردی تطبیقی است.

ادبیات نظری پژوهش
موســیقی در نقش محوری‏ترین جزء اثرگذار در مطالعۀ ادبی عنوان می‏‏شود؛ از این رو، 
مفهوم جادوی مجاورت از جایگاه ویژه‏ای برخوردار اســت و زمانی رخ می‌دهد که شاعر 
یا نویســنده کلماتی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد که به لحاظ آوایی مشابه‏اند، امّا در بعُد 
معنایی از یکدیگر فاصله دارند. این هم‌نشینی صوتی با ایجاد یک نوع پژواک و ریتم درونی، 
می‌تواند جنبه‏های جدیدی از ارتباط و تأثیر در متن را پدید آورد؛ به ســخن دیگر، گوش 
مخاطب با اســتماع مشابهت صوتی بین کلمات، ناخودآگاه در پی رابطۀ معنایی می‌گردد و 
این کاوش بســتری برای تعبیرهای جدید و گوناگون در اثــر ادبی ایجاد می‏کند؛ بنابراین، 
جادوی مجاورت صرفاً نه‏تنها بر حس شنیداری مخاطب تأثیر می‌گذارد، بلکه با برانگیختن 
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توانایی‏های فکری وی برای کشف پیوند‏های ناگهانی، ژرفا و پرمایگی معنایی متن را ارتقاء 
می‌دهد و در جایگاه یکی از اساسی‏ترین عناصر در تعیین میزان اثرگذاری زبان و شگردهای 

بیانی، تلقی می‌شود. 
تفکرات شــفیعی کدکنی در مورد قافیه و ردیف، بر اهمیت موسیقی و هماهنگی کلام و 
تأثیر آن تأکید دارد. شــاید بتوان ادعا کرد که تعریف هم‌جواری اعجازآمیز تا حد زیادی در 
این تفکرات نهفته است. برخی از ویژگی‌های قافیه که با موضوع بحث مرتبط است، عبارتند 
است از: تأثیر موسیقایی، زیبایی معنوی یا تنوع در عین وحدت، ساماندهی فکر و احساس، 
کمک به حافظه و ســرعت انتقال، ایجاد یکپارچگی شــکل، تداعی معانی، القای مفهوم از 
طریق آهنگ کلمات و غیره )شــفیعی کدکنــی، 1386: 62(. وی در‏خصوصِ تأثیر بلاغی 
هم‌جواری جادویی اظهار داشــته اســت: »گاهی ما را به پذیرش اجتماع نقیضین یا ارتفاع 
ضدین وادار می‌کند« )شــفیعی کدکنــی، 1377: 21(. گاهی اوقات، کلام حتی اگر بی‌معنی 
و مغایر با عقل باشــد، چنان شکوه و ابهتی می‌یابد که شنونده ناخودآگاه تسلیم آن می‌شود 
)همان: 23(، امّا در‏خصوصِ جنبه‌های هنری و ادبی آن، چنین نوشته‌اند: »عناصری دور از هم 
را در میدان مغناطیسی خاص خود گرد هم می‌آورد و به آن‌ها عینیت یا اتحاد می‌بخشد. در 
پرتو هم‌جواری جادویی، ما به‏واسطۀ تشابه ظاهری یا وحدت آوایی آن عناصر، از جنبه‌های 
معنوی آن‌ها )که چقدر از هم دورند( غافل می‌شــویم و آن‌ها را همان‌طور که در ظاهر به 
هم نزدیک می‌بینیم در معنا نیز نزدیک احساس می‌کنیم« )همان(. در میدان مغناطیسی وزن 
و قافیه، هر نوع تضاد، تعارض یا ناهمگونی معنایی بین کلمات، به‏تدریج، محو می‌شــود و 
شاعران برجسته به‏گونه‌ای عمل می‌کنند که اصلًا دیده نشود« )شفیعی کدکنی، 1377: 24(. 
آواها، امواج قابل‏ِشــنیدنی هستند که در فضا منتشر می‌شوند و پس از مدت کوتاهی، محو 
می‌گردند. بخشی از این امواج، بسته به شدت ارتعاش، در گوش باقی می‌مانند و مفاهیمی 
مانند شادی، اندوه، امر، نهی و غیره را منتقل می‌کنند )حسین الصغیر، 2000: 14(. عرب‌ها 
معتقدند بین صوت و لفظ، ارتباط حسی وجود دارد؛ زیرا آهنگ و ریتم کلمات، هنگام بیان، 
با نوع فعل و اســم، هماهنگی و تجانس دارند )فرید عبدالله، 2008: 68(. زبان عربی، زبانی 
موسیقایی است و هر واژه، علاوه‏بر دلالت معنایی، ارزش موسیقایی نیز دارد. این امر ناشی 
از تمایل ذاتی و عمیق ادب عربی به جنبه‌های صوتی و شــنیداری کلمات است و ریشه‌ای 
کهــن در تاریخ ادبیات و فرهنگ عربــی دارد؛ چنانکه ابوزید در کتاب »مفهوم متن«، چنین 
بیان می‌کند: »ریتم و آهنگ در شــعر و نثر از خصیصه‏های برجســته است« )ابوزید،1380: 
270(؛ بنابراین، زیبایی آوایی قرآن، نخستین ویژگی بود که مورد توجه اعراب قرار گرفت و 
چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر آن نداشتند. صدای ناب قرآن، تمام ذهن شنونده را تحت 
تأثیر قرار می‌داد. این تجربه با ســایر متونی که برای او خوانده می‌شــد، متفاوت بود، بلکه 
گویــی چیزی بود که روح او را ذوب کرده و با آن درآمیخته می‌شــد )رافعی،1381: 16(. 
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جا سورۀ مریم از نظر سبکی و زبانی، به‏ویژه در قلمرو نغمات کلامی، مشتمل بر خصوصیات 

شــاخصی است. آهنگ نرم و دلنشین که برآیند بهره‏گیری زیرکانه از تکرار آواها و واژگان 
هم‌صدا، به‏ویژه در نقل داســتان‌های زکریــا و مریم، گونه‏ای پژواک معنوی و آرامش‌بخش 
در سوره ایجاد می‌کند. این تکرارهای آوایی و وجود سجع‌های آهنگین پیکره‏ای موسیقایی 
به سوره می‌بخشــد که در مخاطب نفوذ می‏کند. گزینش واژگان با دقت فراوان و توجه به 
تناسب آوایی آن‌ها، به این موسیقی پنهان عمق بیشتری می‌بخشد؛ بنابراین، موسیقی کلام در 
ســورۀ مریم نه تنها بعُدی زینت‏بخش نیست، بلکه عنصری اساسی در  انتقال معنا و ایجاد 

فضایی معنوی تلقی می‏گردد.
مصادیق جادوی مجاورت در سورۀ مریم

در این بخش از مقاله، به بررسی و تحلیل محورهای سه‏گانۀ ایجاد جادوی مجاورت در 
سورۀ مریم پرداخته می‏شود:

3-1. مجاورت آواها 
نخستین عامل در ایجاد هم‌جواری جادویی، هم‌آوایی است که در هم‌نشینی و تکرار واج و 
هجا تجلی می‌یابد. واج‌ها، مانند صامت و مصوت و هجاها با تکرار و ایجاد تعادل در ایجاد 
هم‌آهنگی نقش دارند و در نتیجه، باعث ایجاد جذابیت و تأثیر بر مخاطب می‌شوند. در قرآن 
کریم، بنا بر اینکه صوت و موســیقی، رکن اساسی آن محسوب می‌شود، این نوع تعادل و 
هم‌جواری به‏وفور مشاهده می‌شود )شمیسا،1386: 58-57(. سید قطب، این نوع موسیقی را 
موسیقی درونی می‌نامد و معتقد است: »در کلام قرآن، نوعی موسیقی درونی وجود دارد که قابل 
احساس است، امّا قابل‏ِتحلیل نیست. این موسیقی، در تار و پود واژگان و در ساختار جملات 
نهفته است و تنها با احساسی عمیق و قدرتی متعالی، قابل‏ِدرک و آشکار می‌شود« )سید قطب، 
 1425: 106(. در زیر به بررسی این محور در دو مؤلفۀ توازن واجی و توازن هجایی پرداخته 

می‏شود:

3-1-1. توازن واجی
هم‌آهنگی واجی به دو شکل تکرار مصوت و تکرار صامت صورت می‌گیرد؛ به این صورت 
که یک صامت یا مصوت در هجاهای یک جمله، به گونه‌ای تکرار می‌شود که ارزش موسیقایی 
و محسوس داشته باشد؛ البته، اصل اساسی این هم‌آهنگی، صرفاً در تکرار نیست، بلکه در نحوۀ 
قرارگیری و نسبت آواها نسبت به یکدیگر است؛ به‏گونه‌ای که یک نظام موسیقایی را تشکیل 
دهند )شفیعی کدکنی، 1386: 441(. صفوی در بحث تشابه و تفاوت در تکرار کلامی، اصلی 
را مطرح می‌کند. او می‌گوید اگر بپذیریم که تعادل از طریق انواع تکرار ایجاد می‌شود، باید میان 
این نوع تکرار و تکرار مکانیکی تمایز قائل شویم. بر اساس دیدگاه یاکوبسن، بخشی از یک 
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الگوی متعادل باید مشابه و بخشی دیگر متفاوت باشد. اگر میان دو ساختار متعادل، عنصری از 
تفاوت وجود نداشته باشد، تکرار حاصل، صرفاً، جنبۀ مکانیکی خواهد داشت و فاقد ارزش 
ادبی خواهد بود )صفوی،1390: 167(. از جمله موارد تکرار  مصوّت که به توازن واجی و خلق 

جادوی مجاورت انجامیده نمونۀ زیر است:
يًّا«  )گفت پروردگارا!  »قَــالَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آيةًَ قاَلَ آيتَكَُ ألََّاَّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلَََاثَ ليَاَلٍ سَــوِ
نشانه‏اى براى من قرار ده. فرمود: نشانۀ تو اين است كه سه شبانه ]روز[ با اينكه سالمى، با 

مردم سخن نم‏‏ىگوىي.« )مریم: ۱۰(
در این آیه، تکرار مصوّت فتحه در کلمات مشخص‏شده، یک نوع توازن آوایی خاص و 
تأثیرگذار ایجاد کرده است. در اینجا، از زبان زکریا خواسته‏ای از پروردگار مطرح شده تا مایۀ 
دلگرمی و قوت قلب او شود و این خواسته با هم‏آوایی مصوّت کوتاه فتحه در صدد القای 
صدایی است تا تحقق مفهوم مورد نظر گوینده را تقویت کند یا در نمونۀ زیر که آیه به‏سانِ 

حکمی برای نتیجه‏گیری از قصۀ مریم سامان داده شده است:
ئاً« )مگر آنان كه  »إلَِّاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا فأَُولئَكَِ يدَْخُلُونَ الجَْنَّةَ وَلََا يظُْلَمُونَ شَــيْ
توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام دادند كه آنان به بهشت درم‏‏ىآيند و ستمى بر 

ايشان نخواهد رفت.( )مریم: ۶۰(
در اینجا، خداوند در قالب دعایی، به‏منزلۀ حکمی است که بعد از بیان قصه‏های عبرت‏‏آموز 
زکریا و مریم عنوان کرده است؛ زیرا بسیاری از آیات مکمّل یکدیگر عمل می‏کنند و سبب 
ایجاد چنین شگردی می‏شوند )زمخشــری، 1407: 3/ 217(. در اینجا، کلمات با استفاده 
از آوای مصــوّت کوتاهِ فتحه نوعی باورندگی و برجسته‏ســازی را نشــان می‏دهد )مختار، 
1981: 36(. در صدد تأثیرگذاری القای مفهوم رســتگاری در صورت ایمان خاص اســت. 
دهان گویی در مجاورت آوای ناشــی از توازن مصوت فتحه، برای بیان حکم و بیانیه‏ای با 
قوت باز می‏شود و از موضوعی بسیار حیاتی سخن می‏گوید تا به گوش تمامی مخاطبان و 
حتی جهانیان برسد؛ همچنین در موارد متعددی، مجاورت آوایی با تکرار صامت )برخی از 

صامت‏ها( به‏طورِ فنی و هدفمند در آیات، انجام گرفته است؛ مانند نمونۀ زیر:
»فخََرَجَ عَلَى قوَْمِهِ مِنَ المِْحْرَابِ فأََوْحَى إلِيَْهِمْ أنَْ سَــبِّحُوا بكُْرَةً وَعَشِيًّا«  )پس از محراب بر 

قوم خويش درآمد و ايشان را آگاه گردانيد كه روز و شب به نيايش بپردازيد.( )مریم: ۱۱(
در اینجا، صامت حاء تکرار شــده است. این حرف در سه کلمه آمده و در ایجاد فضایی 
آرام و نجوای نفس، تأثیرگذار بوده است )انیس، 1987: 114(. این سه حرف به همراه دو بار 
تکرار حرف جیم که از حروف حلقی هستند و در بالاترین قسمت حلق ادا می‏شود، فضایی 
آرام و متناسب با راز و نیاز که آیه در پی تجسم آن است را نشان داده است؛ بنابراین هم‏آیی 
صامت حاء برای خلق و القاءِ تصویر نیایش‏گری بوده است یا در نمونۀ زیر که صامت عین 
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جا هم‏آوا شده است:

ِ وَأدَْعُو رَبِّي عَسَــى ألََّاَّ أكَُونَ بدُِعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا« )و از شما  »وَأعَْتزَِلكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهَّ
و ]از[ آنچه غير از خدا م‏ىخوانيد كناره م‏ىگيرم و پروردگارم را م‏ىخوانم؛ اميدوارم كه در 

خواندن پروردگارم نااميد نباشم(. )مریم: ۴۸(
عین از حروف استعلا است و بر بالاروندگی دلالت دارد و هنگام تلفظ با شدت خوانده 
می‏شــود. در اینجا آنچه اصل و محور قرار گرفته، اعلام علنی شخص در بیزاری جستن از 
کافران و بت‏ها اســت و اصرار بر ایمان به خدا اســت. چنین مقوله‏ای با حرف عین در پی 

ایجاد صدایی که بر اطمینان و قاطعیت دلالت دارد، همراه بوده است. 

3-1-2. توازن هجایی
هم‌آهنگی هجایی به آن دســته از تکرارهای آوایی اطلاق می‌شــود که از هم‌نشینی چند 
هجا در کنار یکدیگر حاصل می‌گردد. این هم‌نشینی می‌تواند از نظر کمیت )نظم در تعداد 
هجاها( یا کیفیت )نظم در هجاهای کوتاه و بلند و وزن شــعر( تنظیم شود )صفوی،1390: 
196(. مؤلفۀ دوم از مجاورت آواها توازن هجایی اســت که در مواردی از سورۀ مریم بنا بر 

کاربست فراوان فاصلۀ قرآنی به کار رفته است؛ مانند نمونۀ زیر:
ا« )واقعاً  رْنَ مِنْهُ وَتنَْشَقُّ الْأْأَرْضُ وَتخَِرُّ الجِْباَلُ هَدًّ مَاوَاتُ يتَفََطَّ ا ۸۹ تكََادُ السَّ »قَدْ جِئْتمُْ شَيْئاً إدًِّ
چيز زشتى را ]بر زبان[ آورديد 89 چيزى نمانده است كه آسمان‏ها از اين ]سخن[ بشكافند 

و زمين چاك خورد و كوهها به شدت فرو ريزند.( )مریم:90(
در اینجا، میان »أدّ« با »أدّ« که یکی در واژۀ »إداً« و ديگری در واژۀ »هدّاً« گنجانده شــده، 
توازن هجایی وجود دارد؛ در‏واقع، میان این دو هجا در دو واژه، همگونی وجود دارد و سبب 
مجاورت میان این دو شده اســت. ارتباط میان »بر زبان آوردن چیز زشت« و »فرو ریختن 
کوه‏ها« در این آیه، امری ممکن است و این امکان به دلیل تجسم بالای زشتی کلام کافران 
اســت. این تناسب در وقوع رخدادها به تناســب میان آواها و هجاها انجامیده است. یا در 

نمونۀ زیر که خداوند می‏گوید:
»وَوَهَبْناَ لهَُمْ مِنْ رَحْمَتنِاَ وَجَعَلْناَ لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَلِيًّا« )و از رحمت‏ خويش به آنان ارزانى 

داشتيم و ذكر خير بلندى برايشان قرار داديم.( )مریم: ۵۰( 
در اینجا، میان »نا« در ســه واژه از این آیه، توازن هجایی برقرار است. این توازن هجایی 
که به حالت الف ختم می‏شود، در ایجاد صدایی که بالارونده است و به الف ختم می‏شود، 
نقش دارد و در نتیجه با آنچه که از بالا می‏آید، یعنی برکت و رحمت و خیر، تناسب دارد؛ به 
عبارتی، علاوه‏بر آوا که با معنا ارتباط دارد، مجاورت و توازن آوا نیز به‏طورِ اساسی برمعنای 

خاص، یعنی نعمات پیاپی، دلالت دارد. 
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3-2. مجاورت واژه‏ها
مجاورت واژگان در قرآن کریم، فراتر از یک هم‌نشــینی ســاده، نظمی شــگفت‌انگیز و 
هدفمند اســت که در آن، هر واژه با هم‏جواران خــود در تعاملی ظریف و پیچیده، معنایی 
نو و ژرف‌تر می‏آفریند. این هم‌نشــینی، گویی رقصی موزون از واژگان است که در آن، هر 
حرکت، هر اشاره و هر مجاورت بار معنایی آیه را دگرگون ساخته و آن را به اثری هنری و 
معجزه‌آسا مبدل می‏کند. در قرآن، مجاورت واژگان، نه‏تنها به زیبایی کلام می‌افزاید، بلکه به 
انتقال مفاهیم عمیق و چندلایه نیز کمک می‌کند که در ذیل شــرح هر کدام از آنها در سورۀ 

مریم، آمده است. 

3-2-1. همگونی کامل واژگانی
ایــن نوع هم‌گونی از طریق شــگرد‌هایی چــون تکرار و جناس تام ایجاد می‌شــود که 
نشــان‌دهندۀ شــباهت کامل دو واژه است. این شــکل از زبان، کارکردهای ویژه‌ای را القا 
می‌کند و بر مخاطب تأثیر می‌گذارد. هم‌آهنگی واژگانی، مانند هم‌آهنگی آوایی، از شاخه‌های 
اصلی فرایند قاعده‌افزایی و برجسته‌ســازی کلام اســت که در دیدگاه‌های فرمالیست‌های 
روس، مشهود است. به بیان یاکوبسن، استفاده از انواع هم‌آهنگی‌های موسیقایی که از طریق 
گونه‌های مختلف تکرار کلامی حاصل می‌شود، می‌تواند مجموعه‌ای از صنایع ادبی را ایجاد 
کند که به‏طور‏کلی به جنبۀ ظاهری زبان مربوط  و از عوامل ایجاد نظم محسوب می‌شود و 
در شــاخه‌ای فرضی، به‏نامِ بدیع نظم، دسته‌بندی می‌شود )صفوی،270:1390و 155-156(. 
تکرار در ســورۀ مریم، به‏ندرت، به کار رفته است؛ از‏جمله موارد تکرار می‏توان به آیۀ زیر 

اشاره کرد:
ُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَِيمٌ« )و در حقيقت ‏خداست كه پروردگار من  َ رَبِّي وَرَب »وَإنَِّ اللَّهَّ

و پروردگار شماست پس او را بپرستيد اين است راه راست( )مریم: ۳۶(.
این آیه در قالب یک حکم و گزاره‏ای ثابت دربارۀ خداوند )الله( ابراز شــده اســت. واژۀ 
رب که خبرِ جمله است در قالب معطوف، تکرار شده است تا ضمن القای احساس اعتماد 
بر مخاطب، بر جایگاه خدای یگانه نسبت به دیگر خدایان که در بخش‏هایی از سورۀ مریم 
پرسش می‏شوند، تأکید کند. همگونی واژگان در صدد تثبیت جایگاه خدا در ذهن مخاطب 
اســت و او را تنها پروردگار واقعی معرفی می‏کند تا در ادامه، نتیجۀ پیام که »او را پرستش 

کنید، »این است صراط مستقیم« را بیان کند یا در نمونۀ زیر که خداوند می‏گوید:
حْمَنِ عَصِيًّا« )پدر جان شيطان را مپرست كه  يْطَانَ كَانَ للِرَّ طَانَ إنَِّ الشَّ ــيْ »ياَ أبَتَِ لََا تعَْبدُِ الشَّ

شيطان ]خداى[ رحمان را عصيانگر است« )مریم: ۴۴(.
در‏واقع دو عنصر تقابلی در سوره که به‏مثابۀ بسیاری از زیربناهای اساطیری و دینی، نقش 
مهمی در پیشبرد گفتمان دارند، خدا و شیطان است و هر زمان که اقتضای بازنمایی هر کدام 
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جا از آنها بنماید، ابزارهای زبانی، از‏جمله همگونی کامل واژگانی برای القاء کارکردهای مرتبط 

با آن، فعال می‏گردد. در این آیه نیز واژۀ شیطان برای القاء مفهوم بدگویی از آن و معرفی آن 
در جایگاه نشــانه‏ای که شایستۀ پرستش و اعتماد نیست، تکرار شده است تا ذهن مخاطب 
را بــرای دریافت داده‏های مرتبط با آن فعال‏تر و حســاس‏تر نماید. در آیۀ زیر نیز تکرار و 
همگونی واژگان در کنار یکدیگر، به ســخن جادو و حلاوت خاصی داده اســت. خداوند 

می‏فرماید:
حْمَنِ أنَْ يتََّخِذَ وَلدًَا« )از اينكه براى ]خداى[ رحمان  حْمَنِ وَلدًَا، وَمَا ينَْبغَِي للِرَّ »أنَْ دَعَــوْا للِرَّ

فرزندى قايل شدند، ]خداى[ رحمان را نسزد كه فرزندى اختيار كند( )مریم: ۹۱-۹۲(.
در اینجا، خداوند واژۀ ولداً را تکرار کرده است. در یک مورد، این واژه از زبان کافران بیان 
شده است که برای خداوند فرزند قائل بوده و در درجۀ دوم خداوند برای نفی گفتار آنان از 
همان واژه‏‏ای که آنها استفاده کرده‏اند بهره گرفته است. شبیه چنین کارکردی در علت کاربرد 
واژۀ غریب »ضيزی«1 در قرآن، دیده می‏شود؛ زمانی که خداوند برای توصیف عملکرد زشت 
کافران در اینکه برای خود پسر و برای خداوند دختری قائل بودند، از این واژۀ غریب بهره 
گرفته اســت؛ بنابراین تلاش می‌شود آیاتی با مضمون کفرآمیز، با استفاده از همان گفتمانی 
مورد انتقاد قرار گیرند که خود کافران از آن بهره می‌برند. در سایۀ چنین استراتژی، تکرار و 

مجاورت همگون واژگان سبب ایجاد جادو در کلام می‏گردد. 
دومین شگرد مورد بحث در همگونی کامل واژگان، جناس تام است که در سورۀ مریم در 

یک  موقعیت متنی به کار رفته است و آن به شرح زیر است:
وَاتِ فسََوْفَ يلَْقَوْنَ غَيًّا« )آنگاه پس از  ــهَ لََاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّ »فخََلَفَ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ
آنان، جانشينانى به‏جاى ماندند كه نماز را تباه ساخته و از هوس‏ها پيروى كردند و به‏زودى 

]سزاى[ گمراهى ]خود[ را خواهند ديد( )مریم: ۵۹(. 
در اینجا، واژۀ خلف دو بار تکرار شده است. یک بار در قالب دستوری فعل و بار دیگر در 
قالب دستوری اسم. معنای آنها نیز مطابق با این اختلاف دستوری، متفاوت است. این روش 
در صدد ایجاد صدایی است تا مفهوم مورد نظر خداوند را قوت بخشد؛ یعنی جانشینانی که 
شباهت با نیاکان خود داشتند و این شباهت رفتاری به‏طورِ اعجازآمیزی در شباهت واژگانی، 

تسری پیدا کرده است. 

3-2-2. همگونی ناقص واژگانی
هم‌گونــی ناقص واژگانی به معنای وجود تفاوت و اختلاف در ظاهر واژگان ذکر شــده 
اســت؛ در‏واقع، بین آن‌ها هم‌گونی وجود دارد، اما این هم‌گونی کامل نیست. قافیه در شعر 

1( »تلِْكَ إذًِا قسِْمَةٌ ضِيزَى« )در اين صورت اين تقسيم نادرستى است(. )نجم: ۲۲(
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و ســجع در نثر، از این شــیوه بهره می‌برد، اما این شــیوه در قرآن، با‏عنوانِ فاصله شناخته 
می‌شــود؛ بنابراین، منظور از هم‌گونی ناقص، تشــابه آوایی بخشی از دو یا چند واژه است. 

)صفوی،1390: 219(
فاصله در سورۀ مریم، تقریباً در تمامی آیات و غالباً با »الف« اطلاق به کار رفته و فضایی 
آهنگین و تأثیرگذار در ســوره، خلق کرده است؛ از‏جمله موارد کاربرد آن در بخش آغازین 

سوره، نمونۀ زیر است:
َّا وَزَكَاةً وَكَانَ تقَِيًّا« ﴿۱۳﴾   ةٍ وَآتيَْناَهُ الحُْكْمَ صَبيًِّا ﴿۱۲﴾ وَحَناَناً مِنْ لدَُن »ياَ يحَْيىَ خُذِ الكِْتاَبَ بقُِوَّ
ا بوَِالدَِيْهِ وَلمَْ يكَُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا«  )اى يحىي، كتاب ]خدا[ را به جد و جهد بگير و از كودىك  وَبرًَّ
به او نبوت داديم/ و ]نيز[ از جانب خود مهربانى و پاىك ]به او داديم[ و تقواپيشه بود/ و با 

پدر و مادر خود ن‏كيرفتار بود و زورگوىي نافرمان نبود(. )مریم: 14-12(
در ایــن آیه، واژگانی چون صبياً، تقياً، عصياً در همگونی ناقص واژگانی در انتهای آیات 
قرار دارد و هر کدام از این واژگان بخشی از روایت و شخصیت‏پردازی مربوط به حضرت 
یحیی را پیش برده اســت. واژگان در صدد القاء تصویری دقیق و واقعی از حضرت یحیی 
و جایگاه نبوت و الهی اوســت. این مجاورت سبب برجستگی صفات شده و تلاش بر آن 
اســت تا بر مهم‏ترین ويژگی‏های سوره، یعنی نوجوانی، پرهیزگاری، عدم سرکشی و غیره 

تأکید کند. یا در نمونۀ زیر که خداوند می‏فرماید:
ا/ وَكُلُّهُمْ آتيِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فرَْدًا« )و يقيناً آنها را به حســاب آورده  هُمْ عَدًّ »قـَـدْ أحَْصَاهُمْ وَعَدَّ
و به دقت‏ شــماره كرده است/ و روز قيامت همۀ آنها تنها به سوى او خواهند آمد(. )مریم: 

)۹۵ -۹۴
در اینجا که از بخش پایانی ســوره انتخاب شده است، همچنان آیات با استفاده از شگرد 
آواییِ فاصله ارائه شده است. میان واژگان »عداً« و »فرداً« مجاورت واژگانی مبتنی بر فاصله 
قرار دارد و هر واژه‏ای در صدد القای بخشی از تصویر مربوط به سوره است. اینکه آنها به 
صورت دقیق و شمارش‏شده و همچنین به صورت منفرد نه جمعی در روز محشر، حاضر 

می‏شوند. چنین واژگان با توازن واژگانی یک نوع توازن سازمانی را نیز نشان می‏دهد. 
همان‏طور که جناس تام جزو همگونی کامل واژگانی است، جناس ناقص جزو همگونی 
ناقص واژگانی اســت و موارد مختلفی از آن در ســورۀ مریم به کار رفته است؛ از‏جمله در 

نمونۀ زیر که خداوند می‏گوید:
»فأََجَاءَهَا المَْخَاضُ إلِىَ جِذْعِ النَّخْلَةِ قاَلتَْ ياَ ليَْتنَيِ مِتُّ قبَْلَ هَذَا وَكُنْتُ نسَْياً مَنْسِيًّا« )پس درد 
زايمان او را به سوى تنۀ درخت‏ خرماىي كشانيد؛ گفت، اى كاش، پيش از اين مرده بودم و 

كيسره فراموش ‏شده بودم«. )مریم: ۲۳(
در اینجا، میان واژۀ »نسياً« و »منســياً« جناس ناقص افزایشی برقرار است. این شگرد در 
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جا پی القای احساس است. احساس درماندگی و وحشت؛ بنابراین شباهت و افزایش نشان از 

یک وضعیت در حال تشــدید در زندگی حضرت مریم دارد که البته در ادامه، این ترس و 
هول و تشــویش با معجزۀ خداوند ریخته می‏شود. خداوند با کاربرد هدفمند این جناس از 
درماندگی فزایندۀ شخصیت )مجسم‏شده با جناس افزایشی( سخن گفته است. در نمونۀ زیر 

نیز این شگرد به کار رفته است:
حْمَنِ وَفْدًا / وَنسَُوقُ المُْجْرِمِينَ إلِىَ جَهَنَّمَ وِرْدًا« )]ياد كن[ روزى  »يوَْمَ نحَْشُرُ المُْتَّقِينَ إلِىَ الرَّ
را كه پرهيزگاران را به ســوى ]خداى[ رحمان، گروه‏گروه، محشور مك‏‏ىنيم و مجرمان را با 

حال تشنگى به سوى دوزخ م‏‏ىرانيم(. )مریم: 85- 86(
واژۀ »وفداً« و »ورداً« در اینجا، جناس ناقص اســت که در حرف نخســت با هم متفاوت 
اســت. مجــاورت واژگان در اینجا، به‏طورِ همزمان بر وجــود دو وضعیت دلالت می‌کند: 
وضعیت‌هایی که مشــابه یکدیگرند و وضعیت‌هایی که متفاوت از یکدیگرند. هر دو گروه 
به سوی چیزی روانه می‏شوند؛ دسته‏ای به صورت گروه‏گروه به سوی پروردگار و دسته‏ای 
با حالت تشنگی به سوی دوزخ؛ بنابراین، بهترین ابزار برای انعکاس چنین وضعیتی جناس 

ناقص واژگانی است که در این آیه به کار رفته است. 

3-3. مجاورت جمله‏ها 
سومین محور ایجاد جذابیت در کلام، از طریق هم‌جواری جملات به سه روش در متن، 
نمایان می‌شــود: تکرار ساختار، هم‌نشینی نقشی و جانشــینی نقشی. تکرار قالب آوایی که 
واژگان در نظامی دقیق قرار می‌گیرند، بــه هم‌آهنگی نحوی و هم‌جواری اعجازآمیز منجر 
می‌شــود؛ در‏واقع، موازنۀ نحوی، نوعی قرینه‌ســازی نظام‌مند ایجاد می‌کند. در این تکرار، 
الگوهای دســتوری بخش دوم کلام و الگوهای دستوری بخش اول را یادآوری می‌کند که 
موجب ایجاد لذت و جلب توجه مخاطب می‌شــود؛ علاوه‏بر ایــن، قالب آوایی در اغلب 
موارد، با دقت و ظرافت بسیار و به شکلی شگفت‌انگیز، در تطابق حرکات، سکون و طول 
عبارات، قابل‏ِمشــاهده اســت )نحله؛ 1981: 351(. در ادامه، سه مؤلفه‏ای که در مجاورت 

جمله‏ها قرار می‏گیرند، شرح داده می‏شوند:

3-3-1. تکرار ساخت
یکی از جنبه‌های پیوند جمله‌ها، تکرار ســاختار نحوی آن‌ها است؛ همان‌طور که تکرار 
واژه‌ها نیز یکی از عناصر تشکیل‌دهندۀ مجاورت واژگانی به شمار می‌رود. خداوند در سورۀ 
مریم در پاره‏ای موارد، از تکرار ســاخت به‏طورِ هدفمند بهره گرفته است که موجب اعجاز 

متن شده است؛ آیۀ زیر از‏جملۀ این موارد است:
كَ عَذَابٌ  ِّي أخََافُ أنَْ يمََسَّ حْمَنِ عَصِيًّا/ ياَ أبَتَِ إنِ يْطَانَ كَانَ للِرَّ يْطَانَ إنَِّ الشَّ »ياَ أبَتَِ لََا تعَْبدُِ الشَّ
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يْطَانِ وَليًِّا« )پدر جان شيطان را مپرست كه شيطان ]خداى[ رحمان را  حْمَنِ فتَكَُونَ للِشَّ مِنَ الرَّ
عصيانگر اســت/  پدر جان من م‏ى ترسم از جانب ]خداى[ رحمان عذابى به تو رسد و تو 

يار شيطان باشى(. )مریم: ۴۵- ۴۴(
در این دو آیه، عبارت منادایی یا »أبت« تکرار شده است. این تکرار ساخت در ابتدای دو 
آیه که نشــانگر خطاب قرار دادن پدر است، زمینۀ عاطفی تأثیرگذاری را ایجاد کرده است 
و طبق نظر فرمالیست‏ها القای صدایی ويژه‏ است که خود در پی ایجاد عاطفۀ فرزند است. 
زمینۀ آیه ایجاب می‏کند که فرزند برای پیشبرد اهداف خود و همچنین برای تجسم ادب و 
احترام به پدر، از این کارکرد بهره گیرد و در‏نتیجه، این تکرار ساخت به‏طورِ هدفمند صورت 
گرفته است. آنچه در رابطه با کاربست تکرار ساخت در بخش‏های مختلف سورۀ مریم قابل 
توجه اســت، عباراتی اســت که در آیات زیر در شباهتی مهم به کار رفته است؛ از‏جمله در 

دو آیۀ زیر:
لََامُ عَلَيَّ يوَْمَ وُلدِْتُ وَيوَْمَ أمَُوتُ  »وَسَــاَمٌ عَلَيْهِ يوَْمَ وُلدَِ وَيوَْمَ يمَُوتُ وَيوَْمَ يبُْعَثُ حَيًّا...   وَالسَّ
وَيـَـوْمَ أبُعَْثُ حَيًّا« )و درود بر او روزى كه زاده شــد و روزى كه م‏‏ىميرد و روزى كه زنده 
برانگيخته م‏‏ىشود و درود بر من روزى كه زاده شدم و روزى كه م‏‏ىميرم و روزى كه زنده 

برانگيخته م‏‏ىشوم(. )مریم: 15 و ۳۳(
 این ساختار پس از پایان نقل داستان مورد نظر برای ستایش شخصیت والای قرآنی به کار 
رفته است. و این تکرار در صدد القاء مفهوم بلندی جایگاه و اعتبار شخصیت است. خداوند 
با تکرار هر کدام از این ســاخت‏ها بعد از پایان قصه، از قانون و حکم یکسان خود نسبت 
به انســان‏های نیکوکار و صبور سخن می‏گوید. این ساخت و توازن بر همسانی سرنوشت 
نیکوکاران و انســان‏های صالح سخن می‏گوید و اینکه سرانجام درود خداوند بر آنها ارزانی 

می‏شود. 

3-3-2. همنشین‏سازی نقشی
دومین محور در ایجاد جادوی مجاورت جمله‏ها، همنشین‏سازی نقشی است. این مؤلفه 
با شگردهایی چون تقسیم، توازی، تنسيق‏الصفات و غیره انجام می‏گیرد. در خصوص کاربرد 

تقسیم، می‏توان به آیۀ زیر اشاره کرد؛ آنجا که خداوند می‏‏گوید:
»ياَ أخُْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانتَْ أمُُّكِ بغَِيًّا« )اى خواهر هارون، پدرت مرد 

بدى نبود و مادرت ]نيز[ بدكاره نبود«. )مریم: ۲۸(
در اینجا، مادر و پدر در جایگاه دو عنصر مجزا ذکر و ســپس صفات و احکام هر کدام 
آمده است. این تقسیم یا لف‏و‏نشر مرتب، به‏طورِ جداگانه، مطرح شده است؛ در‏واقع، نخست 
پدر و حکم او و ســپس مادر و حکم او بیان شده است. چنین ساختاری در تلاش است تا 
تصویری واقعی از پدر و مادر حضرت مریم در واکنش به عملی که رخ داده را نشان دهد. 
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جا این ساختار با القای تصویری مشخص پاکی و اصالت حضرت مریم را ترسیم می‏کند. یا در 

نمونۀ زیر که می‏گوید:
َّهُ كَانَ صَادِقَ الوَْعْدِ وَكَانَ رَسُــولًًا نبَيًِّا« )و در اين كتاب از  »وَاذْكُرْ فيِ الكِْتاَبِ إسِْــمَاعِيلَ إنِ

اسماعيل ياد كن زيرا كه او درست‏ وعده و فرستاده‏ اى پيامبر بود( )مریم: ۵۴(  
در این آیه، از اسماعیل)ع( نام برده شده و سپس دو صفت بر پایۀ شگرد تقسیم آمده است 
و این صفات در صدد القای تصویر درستگاری و نبوت حضرت اسماعیل است و خداوند 
در ابتدای آیه، سعی کرده است تا زمینه‏ را برای قصه‏گویی دربارۀ شخصیت مورد نظر آماده 
کند؛ از این رو، به ارائۀ تصویر قبل از ورود به قصه پرداخته اســت. از موارد کاربرد توازی 
می‏توان به همان آیات مندرج در بخش تکرار ساخت اشاره کرد که این آیات با استفاده از 
تکرار ساخت و توازی در صدد القاء مفهوم درستی و پاکی شخصیت‏های داستان هستند، اما 

از موارد تنسيق‏الصفات می‏توان به نمونۀ زیر اشاره کرد: 
َّا وَزَكَاةً وَكَانَ تقَِيًّا« )و ]نيز[ از جانب خود مهربانى و پاىك ]به او داديم[ و  »وَحَناَنـًـا مِنْ لدَُن

تقواپيشه بود(. )مریم: ۱۳(
در اینجا صفاتی چون حنان، زکات، تقي به‏طورِ منجســم آمده اســت تا با کنار هم قرار 
گرفتــن، القای تصویری نیک از حضرت یحیی)ع( ارائه دهد. این هم‏آوایی با تکرار و عدم 
بسنده نکردن به صفت، هم‏آیی صفات نیک در رابطه با شخصیت‏شناسی یک فرد آن‏گونه که 
در زندگی خود بدان ممتاز است را نشان می‏دهد؛ در‏واقع، زبان برگردانی از واقعیت است و 

مجاروت جمله‏ها در صدد القای تصویر است. یا در نمونۀ زیر که می‏گوید:
عُ وَلََا يبُْصِرُ وَلََا يغُْنيِ عَنْكَ شَيْئاً« )چون به پدرش  »إذِْ قاَلَ لِِأَبيِهِ ياَ أبَتَِ لمَِ تعَْبدُُ مَا لََا يسَْــمَ
گفت پدر جان چرا چيزى را كه نمى ‏شــنود و نمى ‏بيند و از تو چيزى را دور نمى ك‏ند مى 

‏پرستى(. )مریم: ۴۲(
در اینجا نیز عبارت »ما لايسمع ولايبصر« به‏طورِ هماهنگ برای به تصویر کشیدن شیطان 
آماده اســت. صفاتی که در قرآن به‏طورِ مکرر برای توصیــف تواناییِ فاعل به کار می‏رود؛ 
آن‏گونه که خداوند در آیات قرآن به ســمیع و بصیر توصیف شــده است. خداوند همین 
صفات را به‏طورِ معکوس و هماهنگ برای نفی آن چیزی که خداوند آن را دارا است برای 
وصف شــیطان به کار ببرد؛ زیرا شیطان در این آیه و بافت قصه، خدای پدر ابراهیم است. 

یا در آیۀ زیر:
ا بوَِالدَِيْــهِ وَلمَْ يكَُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا« )و با پدر و مــادر خود ن‏كيرفتار بود و زورگوىي  »وَبـَـرًّ

نافرمان نبود(. )مریم: 14(
در این آیه نیز ســه صفت »براً ]لمي‏کن[«، »جباراً« و »عصياً« در قالب تنسيق‏الصفات آمده 
است تا با مجاورت خود در القاء تصویر مرتبط با حضرت یحیی، موفق عمل کند؛ به دیگر 
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سخن، در سایۀ این تنسیقِ صفات است که شخصیت‏پردازی حضرت یحیی انجام می‏گیرد و 
برتری او نسبت به دیگران که در کودکی به او حکمت داده شد، موجه می‏گردد.

3-3-3. جانشین‏سازی نقشی
جانشین‏سازی نقشی مؤلفۀ سوم در مجاورت واژه‏ها است که سبب اعجاز متن می‏گردد. 
در سایۀ کاربستِ این شگرد، معنا و مقصود آیه بهتر القا می‏شود. از موارد کاربست این شگرد 

که غالباً به صورت ترادف انجام می‏گیرد، نمونۀ زیر است:
باً وَلمَْ أكَُنْ بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقِيًّا« )گفت،  أسُْ شَــيْ ِّي وَهَنَ العَْظْمُ مِنِّي وَاشْــتَعَلَ الرَّ »قاَلَ رَبِّ إنِ
پروردگارا، من استخوانم سست گرديده و ]موى[ سرم از پيرى سپيد گشته و اى پروردگار 

من، هرگز در دعاى تو نااميد نبوده‏‏ام(. )مریم: ۴(
در اینجا، جملۀ »اشتعل‏الرأس شــيبا« نشانۀ پیری است؛ همان نشانه‏ای که جملۀ قبل نیز 
آن را بیان می‏کند. این مجاورت و تکرار جانشینی نقشی برای تأکید و برجسته‏سازی پیری 
اســت؛ در‏واقع در این آیه، دو جمله، یعنی »وهن العظم منی«، و »اشتعل الرأس شيبا«، برای 
بیان مفهوم پیری از طریق جانشین‏سازیِ نقشی آمده است و این تأکید برای نتیجه‏ای که بعد 
از آن حاصل می‏گردد، یعنی صاحب فرزند شــدن با وجود پیری، نیاز به برجســتگی دارد؛ 
بنابراین چنین شــیوه‏ای کاملًا نشــان از اعجاز مجاورت دارد. یا در نمونۀ زیر که خداوند 

می‏گوید:
»وَكَمْ أهَْلَكْناَ قبَْلَهُمْ مِنْ قرَْنٍ هَلْ تحُِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ لهَُمْ رِكْزًا«  )و چه بسيار نسلها 
كه پيش از آنان هلاك كرديم آيا كســى از آنان را م‏ى يابى يا صداىي از ايشــان مى ‏شنوى(. 

)مریم: ۹۸(
در این آیه، دو جملۀ پایانی، یعنی »هل تحسّ منهم من أحد« و »تسمع لهم رکزاً«، پیوندی 
مبتنی بر جانشین‏سازی دارند. در اینجا که آخرین آیۀ سورۀ مریم است، خداوند برای تأکید 
بر سرنوشت بد کافران، از این تعبیر استفاده کرده است؛ در‏واقع، عبارات با مجاورت، ناتوانی 

کافران را برجسته و تأکید کرده است. 

4- نتیجه
در این نوشــتار، جادوی مجاورت در ســورۀ مریم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت و به ســه محور از اساسی‏ترین محورهای آن در این سوره، اشاره شد که عبارتند از: 

مجاورت آواها، مجاورت واژه‏ها و مجاورت جمله‏ها که تفصیل آن بدین گونه است:
مجاورت آواها بــا مقولۀ توازن واجی و هجایی در صدد ایجاد هم‏حروفی و هم‏صدایی، 
موجب خلق جادوی مجاورت شــده است که این نظم‏آهنگ و هم‏صدایی با تکرار مصوَت 
کوتاه فتحه در سورۀ مریم، درصدد القای آوایی است که با قوت ادا می‏شود و مفهوم موردنظر 
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جا را تقویت می‏کند و در تکرار صامت، از هم‏آیی حروف حلقی که تصویری از نیایش‏گری و 

رســانای فضایی آرام که متناسب با نجوا است، مدد جسته شده است و در توازن هجایی با 
کاربست فراوان فاصلۀ قرآنی میان واژگان، این هم‏آیی و موسیقی محسوس است.

مجاورت واژه‏ها که باهمگونی کامل و ناقص واژگان نمود یافته اســت؛ به گونه‏ای که در 
همگونی کامل واژگان با شگرد تکرار و جناس تام به خلق مجاورت و هم‏آیی ترسیم شده 
اســت. تکرار در سورۀ مریم، به‏ندرت، استفاده شده اســت و همچنین جناس تام در یک 
موقعیت متنی در ســورۀ مذکور، به کار رفته است. همگونی ناقص واژگانی با تشابه آوایی، 
نظمی آهنگین و خاص ایجاد می‌کند. این امر، به‌ویژه، از طریق فاصله‌هایی که غالباً با حرف 
الف ختم می‌شوند، فضایی آهنگین و تأثیرگذار می‌آفریند. جناس ناقص افزایشی و اختلافی 

نیز از جمله شگردهای به‌کاررفته در این همگونی ناقص واژگانی در این سوره، است.
توازن نحوی به سه طریق در سورۀ مریم صورت گرفته است؛ یعنی روش تکرار ساخت 
کــه با تکــرار مفاهیمی خاص در ابتــدا و انتهای برخی از آیات صورت گرفته اســت که 
دلالت بر ریتم و ارتباط بین اجزای مختلف آیات دارد. همنشین‏ســازی نقشــی به صورت 
شگردهایی نظیر تقسیم، توازی و تنسیق‏الصفات در انسجام مفاهیم نقش داشته است و شگرد 

جانشین‏سازی نقشی غالباً به صورت ترادف انجام گرفته است.
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